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Abstract 

The purpose of this article is to examine and critique the Western feminist approach and 

the dominant discourse of universal human rights in addressing the issue of Eastern women. 

This study seeks to demonstrate how the universalization of concepts such as freedom, 

equality, and emancipation often fails to align with the cultural, religious, and social contexts 

of Eastern societies. Emphasizing a localist approach, the possibility of integrating gender 

justice with the preservation of women’s cultural identity in societies such as Iran, Iraq, and 

Gaza is also explored. This research adopts a qualitative method, utilizing the theoretical 

framework of postcolonial feminism. In the conceptual section, the views of Edward Said in 

Orientalism, Gayatri Spivak and Chandra Mohanty in postcolonial feminism, and Samuel 

Huntington in the “Clash of Civilizations” theory are employed. The research method is 

based on critical discourse analysis and comparative studies, and, to provide a more concrete 

examination of the subject, three case studies on the situation of women in Iran, Iraq, and 

Gaza are analyzed. The findings indicate that the prevailing discourse of Western feminism 

often overlooks the experiences and cultural backgrounds of Eastern women, instead 

defining them within universalized paradigms. In some instances, this leads to the 

reproduction of an Orientalist perspective towards Eastern women. Furthermore, analysis of 

the case studies reveals the emergence of cultural resistance against imposed global models 

in these societies, resulting in the rise of indigenous interpretations of women’s rights, which 

seek to balance cultural values and demands for gender justice. According to the findings, 

effective realization of women’s rights in Eastern societies requires an approach attentive to 

cultural diversity and local contexts. Mere reliance on universal Western feminist models 

cannot address the cultural and social complexities of these societies. Therefore, the  

article emphasizes the need to reassess certain international human rights documents and 

discourses, to facilitate the acceptance of diverse and indigenous approaches for realizing 

gender justice, and to establish a balanced connection between women’s rights and the 

preservation of cultural identity. 
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 حفظ هویت فرهنگی و حقوق بشر زنان شرقی: 

 1گرانقدی بر فمینیسم غربی و تأملی بر رویکرد بومی

 ماعیلیسمیه حاجی اس

 esmaeilisomayye@gmail.comاستادیار، پژوهشکده زن و خانواده، قم، ایران. 

 دهیچک

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه باا مسائله زناان 
ی مانناد آزادی، براباری و انگاری مفااهیم شامول کند نشان دهد که چگوناه جهان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می

کیاد بار  رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخاوانی نادارد. همچناین باا تأ
گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جاوامعی مانناد ایاران، عاراق و غازه نیاز  رویکرد بومی

گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااساتعماری انجاام شاده  با رویکردی کیفی و با بهره بررسی شده است. این پژوهش
شناسای، گیااتری اساپیواک و چانادرا موهاانتی در فمینیسام  های ادوارد سعید در شرق است. در بخش نظری، از دیدگاه

تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقاادی ها استفاده شده است. روش  پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن
تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غازه  گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی

ها و  دهاد کاه گفتماان مسالّط فمینیسام غربای اغلاب تجرباه های پژوهش نشاان می مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته
کند. این امار در برخای  شمول تعریف می ها را در قالب الگوهای جهان ان شرقی را نادیده گرفته و آنهای فرهنگی زن زمینه

های موردی نشاان  شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق
ساز  تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای می

هاای فرهنگای و مطالباات عادالت جنسایتی  کنند میاان ارزش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می ههور خوانش
های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکاردی اسات کاه باه  تعادل برقرار کنند. براساس یافته

تواناد  شامول فمینیسام غربای نمی های بومی توجه داشته باشاد. صِارف اتکاا  باه الگوهاای جهان گی و زمینهتنوع فرهن
های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخای اساناد و  پاسخگوی پیچیدگی

ویکردهای متنوع و بومی در تحقق عادالت جنسایتی کند، تا امکان پذیرش ر المللی حقوق بشر تأکید می های بین گفتمان
 فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

 

پاذیری فرهنگای،  زنان شرقی، فمینیسم پسااستعماری، هویات فرهنگای، حقاوق بشار جهاانی، تنوع :ها دواژهیکل
  مقاومت فرهنگی.
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 . مقدمه1

المللی، تالاش کارده تاا  های بین ترین گفتمان عنوان یکی از برجسته حقوق بشر به های اخیر، مفهوم در دهه
حقاوق زناان، باا   شمول، از حقوق انسانی تمامی افراد دفاع کند. این تالاش در حاوزه بر پایه اصولی جهان

هاای  برابری جنسیتی، آزادی  ای در زمینه های فمینیستی در غرب همزمان شد و ادبیات گسترده رشد جنبش
هاا مغفاول  فردی و رهایی زنان از ساختارهای سلطه تولید گردید. با این حال، آنچاه اغلاب در ایان گفتمان

زنان غیرغربی است؛ زناانی کاه در بساترهای تااریخی، ماذهبی و   های زیسته مانده، تنوع فرهنگی و تجربه
هاا  واسطه بر واقعیات آن ی را بیتوان الگوهای برآمده از جوامع غرب کنند و نمی اجتماعی خاصی زندگی می

منطبق ساخت. رویکرد غالب فمینیسم غربی، با اتکاا  باه مفااهیمی چاون آزادی فاردی، سکولاریسام و 
های تااریخی،  استقلال از نهادهای فرهنگی چون خانواده و دین، در بسیاری از موارد بدون توجه باه زمیناه

کناد. ایان در حاالی  ای زنان سراسر جهان تجویز میهایی یکسان بر اجتماعی و دینی جوامع شرقی، نسخه
گرایاناه اسات  های جمع تنیده با سنّت، مذهب، خانواده و ارزش است که هویت فرهنگی زنان شرقی، درهم

ایان زناان   زیساته  درستی فهم یا بازنمایی کرد. تجربه توان با حذف این عناصر، تجربه زیسته آنان را به و نمی
راستا نیست، بلکه در بسایاری ماوارد در تقابال باا آن قارار دارد. از ساوی  لیبرال غربی هم تنها با فمینیسم نه

المللی برای اعمال استانداردهای جهانی حقوق زنان، گاه با مقاومات فرهنگای و  دیگر، تلاش نهادهای بین
است. پاژوهش شده « زن سنّتی»و « زن مدرن جهانی»هایی میان  دینی جوامع روبرو شده و منجربه دوگانه

هاای مسالّط حقاوق بشار و فمینیسام  حاضر با رویکردی انتقادی تلاش دارد تا نشان دهد چگوناه گفتمان
اند، بلکه در مواردی به تضعیف عاملیات و  تنها هویت فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته غربی، در عمل نه

های نظری و مفهومی حقوق بشار و  نصدای آنان نیز انجامیده است. هدف این پژوهش، بازاندیشی در بنیا
چارچوبی جایگزین است که در آن، هویت فرهنگی، تجرباه زیساته، و   فمینیسم از منظر زنان شرقی و ارائه

تنها بار عادالت جنسایتی، بلکاه بار عادالت  صدای بومی زنان، در مرکز توجه قرار گیرد؛ رویکردی کاه ناه
 فرهنگی نیز تأکید دارد.

 . بیان مسئله2

المللی برای تعریف و تضمین حقاوق  ترش گفتمان حقوق بشر در سطح جهانی و تلاش نهادهای بینبا گس
زنان، این تصور شکل گرفته است که مفاهیم عادالت جنسایتی، براباری، آزادی و رهاایی، دارای تعااریفی 

  تااریخی و زیساته  ای یکسان در همه جوامع اعمال کرد. اما تجرباه گونه ها را به توان آن اند و می شمول جهان
دهاد کاه  های اشغالی فلسطین )غازه(، نشاان می زنان در جوامع شرقی، ازجمله در ایران، عراق و سرزمین

های فرهنگای، دینای و تااریخی ایان جواماع هماراه اسات.  چنین رویکردی، اغلب با نادیده گرفتن زمیناه
جنسیتی و سکولاریسم اساتوار اسات،  فمینیسم لیبرال غربی که بر اصولی همچون فردگرایی، برابری مطلق
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ای عماومی از  های فرهنگی و تاریخی جوامع شرقی، تلاش کارده نساخه اغلب بدون در نظر گرفتن ویژگی
(. در بسیاری از موارد، حقوق بشر و فمینیسم غربی با نگااهی از Mohanty, 2003ارائه دهد )« رهایی زنان»

از ساوی « نجات»ها را نیازمند  معرفی کرده و آن« بانیان سنّت و دینقر»عنوان  بالا به پایین، زنان شرقی را به
تنها عاملیات سیاسای و فرهنگای زناان  (. این نگاه، ناهMohanty, 1984داند ) ساز غربی می نیروهای تمدن

شاود کاه در ادبیاات  گیرد، بلکه گاه به اشکال نوینی از سلطه و تحقیر فرهنگی منجر می شرقی را نادیده می
(. چناین Bhabha, 1994شاود ) شاناخته می« اساتعمار فمینیساتی»سم پسااستعماری تحات عناوان فمینی

کند، در عمل بسیاری از صاداهای باومی را  استعمار پنهانی، که تحت پوشش دفاع از حقوق زنان عمل می
لیال ای تق هاای کلیشاه ای و روایت زناان شارقی را باه تصاویرهای رساانه  خاموش کرده و فهم ما از تجربه

گااهی و توانمنادی آن (. این نوع نگاه به زنان بهAnzaldúa, 1987دهد ) می هاا  جای اینکه باه تقویات خودآ
شاود. در  های فرهنگی و اجتماعی جوامع شارقی می ها و تنوع کمک کند، در عمل موجب تقلیل پیچیدگی

ای از دیان، قومیات،  پیچیاده جوامعی مانند ایران، عراق و غزه، هویت زنان نه در انزوا، بلکاه در بساترهای
تنها کارآماد  محور از آزادی و رهایی، ناه گیرد. در چنین شرایطی، الگوهای غرب خانواده و فرهنا شکل می

شاوند. در ایان میاان، نهادهاای  نیستند، بلکه در بسیاری از موارد موجب تعارض، طرد و بحران هویت می
های فرهنگای باومی و اساتانداردهای جهاانی،  ن خواساتالمللی نیز اغلب در تحلیل مسائل زنان، میا بین

ها، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چگوناه  اند. با توجه به این چالش دچار شکاف و تناقض شده
توان میان حفظ هویت فرهنگی زنان شرقی و احترام باه حقاوق انساانی آناان، تاوازن برقارار کارد؟ آیاا  می

ر و فمینیسم، هرفیت لازم برای شنیدن و درک صدای زناان شارقی را های غالب در حوزه حقوق بش گفتمان
 اند؟ دارند یا خود به مانعی برای تحقق عدالت فرهنگی و جنسیتی تبدیل شده

 . پیشینه پژوهش3

المللای، سابب  های اخیر، رشاد روزافازون گفتماان حقاوق بشار جهاانی و توساعه فمینیسام بین در دهه
لمی شده کاه باه تحلیال موقعیات زناان در بساترهای مختلاف فرهنگای و ای از ادبیات ع گیری بدنه شکل

توجهی از این ادبیاات، بار مباانی غربای از آزادی، فردگرایای و  اند. با این حال، بخش قابل سیاسی پرداخته
گارفتن تجرباه زیساته و هویات فرهنگای زناان   ای که اغلاب باا نادیاده گونه سکولاریسم استوار است؛ به

 بوده است. غیرغربی همراه
توانناد ساخن  دساتان می آیاا زیر»مشاهور خاود باا عناوان   ( باا مقالاه1988) 1در این زمینه، اسپیواک

هاای اساتعماری و حتای  ، نخستین صداهای جدّی را در نقاد بازنماایی زناان شارقی در گفتمان«بگویند؟
ن جوامع غیرغربای ا هماواره ا از جمله زنا« دستان زیر»کند که  فمینیستی غربی مطرح کرد. او استدلال می

                                                                 
1. Spivak 
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 اند. شده بازنمایی شده صدا یا تحریف محور غرب، بی در ساختارهای گفتار سلطه
دهد که زنان جهاان ساوم اغلاب در ادبیاات  ( نیز بر همین نقد تأکید کرده و نشان می200۳موهانتی )

شاوند. مقاومات، عاملیات و  می عنوان قربانیان منفعل بازنماایی های مقاوم، بلکه به عنوان سوژه غربی، نه به
 ها استخراج شود. خود آن  زیسته  هویت فرهنگی زنان جهان سوم باید از دل تجربه

نگاراناه، تالاش کارده تاا ایان  ( در پژوهشی با رویکردی قوم201۳اسلامی، ابولغد )-در فضای عربی
ی آن، صدای واقعی ایان زناان فرضیه غربی را که زنان مسلمان نیاز به نجات دارند، به چالش بکشد و به جا

 .شان آشکار سازد را در بستر زندگی روزمره
شناساای، و هااانتینگتون  ( در نظریااه شرق1978در ساطح نظااری، اندیشاامندانی چااون ادوارد ساعید )

اند که پیامادهای  بینی غربی و شرقی پرداخته ها، به تضاد عمیق میان جهان ( در نظریه برخورد تمدن1996)
ای نظاری بارای نقاد  ها، زمیناه وق بشر و جنسیت نیاز قابال مشااهده اسات. ایان اندیشاهآن در حوزه حق

اند. با این حال، همچناان فقادان رویکردهاایی کاه  شمولی ادعایی مفاهیم حقوق بشری فراهم کرده جهان
ساتا، ها استخراج کنناد، وجاود دارد. در ایان را های زنان شرقی را از دل خود جوامع آن ها و اولویت دیدگاه

زیسته زناان در ایاران، عاراق و   های پسااستعماری و تجربه پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر نظریه
فلسطین، خلأ موجود در ادبیات را پر کرده و راهی برای درک چندلایه و غیرغربی از حقاوق بشار و هویات 

 زنان ارائه دهد.

 . ادبیات نظری۴

ه بااا حقااوق بشاار و فمینیساام غرباای، ضااروری اساات کااه از باارای تحلیاال مسااائل زنااان شاارقی در رابطاا
های فرهنگی و اجتماعی میان جواماع  درستی تفاوت های نظری انتقادی استفاده شود که بتواند به چارچوب

های انتقادی نسابت باه حقاوق بشار  های پسااستعماری و دیدگاه مختلف را درک کند. در این راستا، نظریه
هاای ایان پاژوهش  گذار اصلی تحلیل شدن، پایه سازی و غربی های جهانی مانویژه در قالب گفت جهانی به

های علمای و  دهد که چگونه گفتمان ( نشان می1978« )شناسی شرق»خواهند بود. ادوارد سعید در کتاب 
اند. این نگااه، ابازاری بارای  مانده و غیرعقلانی تصویر کرده عقب« دیگری»مثابه  فرهنگی غرب، شرق را به

فرهنگی بوده است. این نگارش در حاوزه حقاوق بشار نیاز مشاهود   بخشی به استعمار و سلطه عیتمشرو
عنوان قربانیاان نیازمناد رهاایی  عنوان افراد با عاملیت مستقل، بلکاه باه تنها به است، جایی که زنان شرقی نه

توانناد ساخن  دستان می آیا زیر»( در مقاله معروف خود با عنوان 1988) شوند. اسپیواک غربی بازنمایی می
ویژه زناان  کند که زنان غیرغربی، به صدا در نظریات غربی پرداخته و تأکید می ، به نقد صدای بی«بگویند؟

طور  های خود محروم هستند. اساپیواک معتقاد اسات کاه زناان شارقی باه شرقی، از توانمندی بیان دیدگاه
هاای  شوند؛ زیرا همواره از طریاق نگاه وم میهای خود محر سیستماتیک از حق صحبت کردن و بیان تجربه
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( نیاز در کتااب خاود باا عناوان 200۳موهانتی ) شوند. عنوان قربانیان یا نیازمندان نجات دیده می غربی به
کند که فمینیسم غربی اغلاب زناانی را کاه در کشاورهای  تأکید می« ها زنان جهان سوم و سیاست تفاوت»

ای در ماورد  ها را باا تصاورات کلیشاه داند و آن ت اجتماعی و سیاسی میکنند، فاقد عاملی شرقی زندگی می
(. هاانتینگتون نیاز در نظریاه خاود تحات عناوان Mohanty, 2003کناد ) ماندگی معرفای می سنّت و عقب

ویژه بر تضادهای فرهنگی و تمادنی میاان شارق و غارب تأکیاد دارد. ایان  به (1996« )ها برخورد تمدن»
یابند. هار تمادن درک خااص خاود را از اصاول  مفاهیم حقوق بشر و جنسیت ههور می ویژه در تضادها به

ساازی کارد. بناابراین، تحمیال  جا پیاده طور یکسان در همه ها را به توان آن حقوق بشر و عدالت دارد و نمی
واناد ت طور باالقوه می ساز اسات، بلکاه باه تنها مشکل الگوهای غربی در مسائل زنان به کشورهای شرقی نه

(. حقوق بشر جهانی هماواره تحات Huntington, 1996موجب بروز بحران هویت در جوامع شرقی شود )
عنوان مفااهیم  تأثیر الگوهای غربی بوده که اصولی همچون آزادی فردی، دموکراسی و برابری جنسیتی را باه

انسایون رفاع تبعایض علیاه المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنو کند. اسناد بین جهانی معرفی می
هاای تااریخی در جواماع  های فرهنگی و تفاوت رغم هدف عالی خود، در بسیاری از موارد به زمینه به 1زنان

ویژه در زمیناه حقاوق زناان در  توجه هساتند. در ایان پاژوهش، نقاد حقاوق بشار جهاانی باه مختلف بی
کند تاا  گرایانه تلاش می طی، رهیافت بومیگرایی افرا شمول شود. در برابر جهان کشورهای شرقی بررسی می

مفاهیم عدالت، برابری و آزادی را در بسترهای فرهنگی و دینی خاص بازتعریف کناد. در ایان نگااه، زناان 
شرقی نه قربانیان فرهنا خویش، بلکاه کنشاگرانی هساتند کاه از دل هماان فرهناا، اشاکال خاصای از 

فرهنگی و باازنگری در  وگوی میاان سااز گفات رویکارد، زمینهساازند. ایان  مقاومت، استقلال و معنا را می
 های جهانی در حوزه حقوق بشر زنان است. گذاری سیاست

 . چارچوب مفهومی5

برای تحلیل و درک بهتر مسئله حقوق بشر و هویت فرهنگی زنان شرقی، لازم اسات مفااهیم کلیادی ایان 
ر این راستا، مفااهیم اصالی عبارتناد از: هویات ها روشن شود. د پژوهش به دقت تعریف و ارتباط میان آن

گرایی. هار یاک از ایان مفااهیم در چاارچوب  فرهنگی، حقوق بشر، زنان شرقی، فمینیسم غربی، و باومی
هاا پرداختاه  طور خاص معنا و جایگاهی دارند کاه در اداماه باه توضایح و تبیاین آن های موجود به پژوهش

 شود. می

 . هویت فرهنگی5-1

ها، زباان، ماذهب و رفتارهاای اجتمااعی گفتاه  هاا، سانّت ای از باورها، ارزش به مجموعه هویت فرهنگی
                                                                 

1. CEDAW 
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کناد. در جواماع شارقی، هویات فرهنگای ارتبااط  شود که یک گروه یا جامعه را از دیگاران متماایز می می
هاای  هاای اجتمااعی دارد. ایان جواماع معماولًا بار نقش نزدیکی با ساختارهای خانوادگی، دین، و ارزش

جنسیتی سنّتی، احترام به خانواده، و پیوندهای جمعی تأکید دارند که هویت زنان را نیاز تحات تاأثیر قارار 
هاا و  (. در جواماع شارقی، هویات فرهنگای نقاش مهمای در تعیاین باورهاا، ارزشHall, 1996دهد ) می

یم دینای و سانّتی ویژه در کشاورهای مسالمان و غیرغربای، مفااه کند. به همچنین قوانین اجتماعی ایفا می
ویژه در  دهی هویت زنان تأثیرگذار هستند. در این پژوهش، هویت فرهنگی زنان شرقی باه شدت در شکل به

شود. این هویت، کاه غالبااً در تقابال باا نهادهاای  عنوان چارچوب اصلی بررسی می ایران، عراق و غزه، به
مساتقیم باا مساائل حقاوقی، اجتمااعی و  طور جهانی و غربی شکل گرفته است، برای زنان این جوامع باه

ها و فرهناا شاناخته  عنوان حافظاان اصالی سانّت جنسیتی در ارتباط است. در جواماع شارقی، زناان باه
هاای فرهنگای و  های خانوادگی و اجتماعی آنان اغلب به ارزش شوند. سبک زندگی، نوع پوشش، نقش می

طور  هرگونه تغییر در هویت فرهنگی ایان جواماع، باهرو،  از این (.Mernissi, 1987) دینی گره خورده است
گذارد. این مسئله سبب شده است کاه زناان شارقی بایش از دیگار  مستقیم بر نقش و جایگاه زنان تأثیر می

هاای مادرن  هاای باومی و گفتمان های ناشی از تعارض میاان ارزش های اجتماعی در معرض چالش گروه
 جهانی قرار گیرند.

 حقوق بشر شرقی . حقوق بشر و 5-2

ها بادون تبعایض تعلاق  ای از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال که به همه انسان عنوان مجموعه حقوق بشر به
و کنوانسیون رفاع تبعایض علیاه زناان  (1948المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ) دارد، در اسناد بین

(CEDAW - 1979) مانند آزادی، برابری، حق آموزش، حاق  تعریف شده است. در این چارچوب، مفاهیم
گیری در زندگی شخصی برای زناان ازجملاه اصاولی هساتند کاه توساط نهادهاای  اشتغال، و حق تصمیم

ویژه در  شوند. با این حاال، اجارای ایان اصاول در جواماع شارقی، باه طور جهانی ترویج می المللی به بین
هاای بسایاری روبارو اسات. پاژوهش  چالش های فرهنگی خااص، باا کشورهای مسلمان و دارای هویت

حقاوق  .پاردازد های فرهنگی در تفسیر حقوق بشر زناان شارقی می ها و تفاوت حاضر به تحلیل این چالش
  حقوق بشار بار پایاه  شده بشر شرقی اصطلاحی انتقادی است که بر ضرورت بازاندیشی در مفاهیم جهانی

ترجماه »جای انکار اصاول بنیاادین حقاوق بشار، بار  کرد بههای فرهنگی و دینی تأکید دارد. این روی زمینه
هایی باومی و معناادار باازتعریف کناد  کوشد عدالت جنسیتی را در قالب ها تمرکز داشته و می آن« فرهنگی

(An-Na'im, 1990.) 

 . زنان شرقی5-3

ناوبی مانناد در این پژوهش به زنان کشورهای خاورمیانه، شامال آفریقاا، و آسایای ج« زنان شرقی»مفهوم 
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فردی مواجه هساتند کاه در  های منحصربه ایران، عراق، فلسطین و غزه اشاره دارد. زنان این مناطق با چالش
شاان اسات. بارای مثاال، در کشاورهای  بسیاری از موارد، مرتبط با مفاهیم فرهنگی، دینی و سیاسی جامعه

گاذارد،  زندگی اجتماعی و حقوق زنان تأثیر میطور مستقیم بر  مانند ایران و عراق، قوانین مذهبی و سنّتی به
طوری که بسیاری از این زنان در تلاشند تا در عین حفظ هویت فرهنگای خاود، حقاوق بشاری خاود را  به
های زیسته این زنان و تناقضات موجود در پذیرش حقوق بشار  دست آورند. در این مقاله، تاکید بر تجربه به

 .بود شان خواهد جهانی در بستر فرهنگی

 . استعمار فمینیستی5-۴

های فمینیسم غربای اشااره  گری پنهان برخی از جریان استعمار فمینیستی مفهومی انتقادی بوده که به سلطه
های لیبرال، سکولار و فردگرایاناه تعریاف کارده و  زن بودن را صرفاً براساس ارزش  دارد؛ جریانی که تجربه

گارفتن  کند. این نوع فمینیسم، باا نادیاده  جوامع غیرغربی تحمیل میشمول به  ای جهان عنوان نسخه آن را به
بازنماایی نماوده و « قربانیان فرهنا»عنوان  ها را صرفاً به های دینی، فرهنگی و تاریخی زنان شرقی، آن زمینه

(. اساتعمار Narayan, 1997; Spivak, 1988; Mohanty, 2003کناد ) ها را انکار یاا تحریاف می عاملیت آن
نام  گر مداخلات سیاسای و نظاامی در کشاورهای شارقی، باه عنوان توجیه مینیستی همچنین در مواردی بهف
باه « نجات زنان افغان»ای که لِیلا ابو لغد نیز در نقد شعارهایی چون  عمل کرده است؛ پدیده« رهایی زنان»

 (.Abu-Lughod, 2002آن پرداخته است )

 . مقاومت فرهنگی و عاملیت زنانه5-5

 های  گاری زناان در جواماع شارقی تأکیاد دارد. بارخلاف کلیشاه این مفهوم بر اَشکال متنوع و باومی کنش
کنناد، واقعیات آن اسات کاه زناان باا الهاام از  صادا ترسایم می رایج که زنان این جوامع را صرفاً تابع یا بی

 رهنگای و تربیتای های متفااوتی از حضاور اجتمااعی، ف های دینی، اخلاقی و فرهنگی خود، شاکل ارزش
توانااد از مساایرهایی چااون ایفااای نقااش در خااانواده، مشااارکت در  نماینااد. عاملیاات زنانااه می را ایفااا می

 های اجتماعی و اخلاقای جامعاه باروز یاباد های دینی و خیریه، آموزش فرزندان، و دفاع از ارزش فعالیت

(Mahmood, 2005.) در بستر هویات فرهنگای و معناوی دهد که زنان شرقی،  گری نشان می این نوع کنش
هاای  آفرینانی پویا و هدفمند هستند؛ نه قربانیان خاموش. این نگااه، ضامن وفااداری باه پایگاه خود، نقش

تواند به گسترش عدالت جنسیتی در بسترهای بومی کمک کند. این مفهوم بار اشاکال  دینی و فرهنگی، می
رغم حضور در ساختارهای ماذهبی  دارد؛ زنانی که علی متنوع و بومی مقاومت زنان در جوامع شرقی تأکید

های غربی از رهاایی و  کنند. عاملیت زنان شرقی الزاماً با مدل گری می و سنّتی، از درون همین بسترها کنش
های مذهبی، حفاظ سااختار  هایی چون مشارکت در آیین تواند در قالب راستا نیست، بلکه می فردگرایی هم

 هااای ساانّتی خااود را نشااان دهااد جتماااعی در محاالات، یااا حتاای بااازتعریف نقشگااری ا خااانواده، کنش
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(Abu-Lughod, 2002; Mahmood, 2005.) تأکیاد «زن مطیع/زن رهاشاده«  زدن دوگانه این مفهوم با برهم ،
هااا بایااد از سااوی  تواننااد از دل ساانّت، مقاوماات و اسااتقلال را بسااازند و ایاان مقاومت دارد کااه زنااان می

 ان فمینیسم به رسمیت شناخته شوند.پرداز نظریه

 . تحلیل انتقادی رویکرد حقوق بشر غربی و فمینیسم جهانی۶

گفتمان حقوق بشر جهانی، که ریشه در مفاهیم مادرن غربای دارد، هماواره بار اصاولی چاون فردگرایای، 
المللی نظیار  اد بینویژه از طریق اسن های بنیادین، و برابری حقوقی تأکید داشته است. این گفتمان، به آزادی

( تالاش کارده CEDAW, 1979و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناان ) (1948اعلامیه جهانی حقوق بشر )
ویژه پس از جناا جهاانی  شمول از حقوق زنان را ترویج دهد. این اسناد به است تا الگویی یکسان و جهان

شامول معرفای  هاایی جهان عنوان ارزش باه اند تا اصول بنیادین کرامات، براباری و آزادی را دوم تلاش کرده
اند و مفروضات فرهنگی خاصای  کنند. با این حال، بسیاری از این اسناد در بستر تمدنی غربی شکل گرفته

دهند. به همین دلیل در بسیاری از جواماع شارقی باا انتقااد و  را درباره انسان، جامعه و جنسیت بازتاب می
های خاص فرهنگی، دینی و اجتماعی ایان جواماع را  اند ویژگی انستهمقاومت مواجه شده است؛ چراکه نتو

توساط مجماع عماومی  1948(. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ساال Donnelly, 2003در نظر بگیرند )
المللی درباره حقوق بشر است. ایان اعلامیاه بار  سازمان ملل متحد تصویب شد، نخستین سند جامع بین

ها، حق آزادی بیان، دین، مشارکت سیاسی، امنیات، آماوزش و کاار  تی همه انسانمفاهیمی چون برابری ذا
شامول دارد، اماا بسایاری از منتقادان آن،  (. با اینکه در هااهر رویکاردی جهانUDHR, 1948تأکید دارد )

باا ای ایان ساند از سانّت لیبرالای غربای برآماده و  اند که مفااهیم پایاه ازجمله عبدالله النعیم، تأکید کرده
(. کنوانسیون رفاع هرگوناه An-Na’im, 1990راستا نیست ) های دینی و اجتماعی جوامع غیرغربی هم ارزش

تارین اساناد حقاوق بشاری در حاوزه  به تصویب رسید، یکی از مهم 1979که در سال  1تبعیض علیه زنان
طراحای شاده،  حقوق زنان است. با اینکه این سند در جهات رفاع مواناع قاانونی و اجتمااعی بارای زناان

هایی مانناد خاانواده،  ویژه در زمینه اند؛ به پیوسته 2بسیاری از کشورهای اسلامی و شرقی به آن با حق تحفظ
هاا و  باا ارزش CEDAWعدم تطابق برخی مفاد   دهنده ها، نشان ارث، طلاق و حقوق زناشویی. حق تحفظ

بر این باورند کاه  4و سارا جوزف 3آن گِلِندوناحکام دینی یا عرفی در این کشورهاست. منتقدانی مانند مِری 
CEDAW ای کلای از براباری جنسایتی ارائاه  اجتمااعی، نساخه-هاای فرهنگای بدون در نظر گرفتن بافت

(. یکی از انتقاادات اصالی باه Joseph, 2005گیرد ) دهد که گاه با مفاهیم دینی عدالت در تضاد قرار می می
                                                                 

1. CEDAW 

2. Reservation 

3. Glendon, Mary Ann  
4. Joseph, Sarah 
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فرهنگای، در تماامی جواماع   توان بادون توجاه باه زمیناه ن را نمیگفتمان غالب حقوق بشر این است که آ
صورت برابر اجرا کرد. برای مثال، مفاهیمی مانند آزادی فاردی یاا اساتقلال زن از خاانواده کاه در متاون  به

شوند، ممکن است در جوامعی که نقش خانواده، دین و سانّت  فمینیستی غربی ارزش بنیادین محسوب می
از « رهاایی»کناد،  اشااره می (201۳حوری است، مورد پذیرش نباشد. چنانکاه ابولغاد )در هویت زنانه م

دید زنان مسلمان، الزاماً به معنای گسست از دین یا فرهناا باومی نیسات، بلکاه ممکان اسات در قاالبی 
سااز  نیدلیل رویکارد جها دینی، خانوادگی و مقاومتی معنا یابد. در همین راستا، فمینیسم لیبرال غربی نیز به

(، باا طارح مفهاوم 1988شدت زیر سؤال رفته است. اسپیواک ) نگرش، در نقدهای پسااستعماری به و کل
جای شانیدن صادای زناان جناوب  های غربی، به دهد که چگونه فمینیست نشان می« استعمار فمینیستی»

هلم آناان ارائاه دهناد.  ای از رنج و هایی کلیشه ها سخن بگویند و روایت اند به جای آن جهانی، تلاش کرده
در قاالبی متفااوت باا « رهاایی»اناد کاه خواهاان  بر این، بسیاری از زنان شرقی، در عمل نشاان داده علاوه
های غربی هستند. در ایاران، عاراق و فلساطین، زناان درون سااختارهای دینای و سیاسای، اشاکال  کلیشه

بدون آنکه از هویت فرهنگی خود دسات بکشاند. اند؛  گری را ایجاد کرده گری و مطالبه ای از کنش خلاقانه
« فرهنگای عادالت جنسایتی درون»تاوان آن را  کنند که می این اشکال بومی مقاومت، مفهومی را مطرح می

غازه یکای از  .بارد هاا بارای ایجااد عادالت بهاره می هاا، از آن نامید؛ مفهومی که به جاای حاذف تفاوت
هاای مکارر، باه نماادی از مقاومات و  ره، اشغال و بمبارانترین مناطق جهان است که تحت محاص متراکم

تنها نقش مادری و پارورش نسال جدیاد را در شارایط  پایداری فلسطینیان تبدیل شده است. زنان در غزه نه
از نگااه  .کنند، بلکه در صف اول مقاومت فرهنگی، سیاسی و اجتمااعی نیاز حضاور دارناد بحران ایفا می

کاه  شاوند، در حالی عنوان قربانیان بنیادگرایی دینی یا خشونت نظامی بازنماایی می غربی، زنان غزه اغلب به
تر است. زنان فلسطینی در غزه، عاملیت خود را نه از طریق گسست از فرهنا، بلکاه  واقعیت بسیار پیچیده

لای های اجتماعی در چارچوب هویات دینای و م های سنّتی و ایفای نقش نقش  از طریق بازتعریف فعالانه
 (.Abu-Lughod, 2002; Meari, 2015دارند ) خود ابراز می

است؛ اصطلاحی عربی باه معناای ایساتادگی. صامود « صمود»یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، 
ای از زندگی مبتنی بر حفظ کرامت، خاانواده و ایماان در  فقط مقاومت فیزیکی در برابر اشغال، بلکه شیوه نه

بسیاری از زنان، صمود به شکل خاصی از عاملیت تبدیل شده اسات؛ از مشاارکت  میان بحران است. برای
هااای اماادادی گرفتااه تااا آمااوزش غیررساامی و انتقااال حافظااه جمعاای  هااای زنااان و فعالیت در انجمن

(Hammami, 2004مطالعات میدانی نشان می .) کنناد:  دهد که زنان در غازه همزماان چناد نقاش ایفاا می
ا، فعال اجتماعی، معلم زیرزمینی، امدادگر در بحران، و حافظ حافظه سیاسی ملات نگهبان سنّت و فرهن

بعادی و  بودن نقش زن، خود پاسخی به تلاش فمینیسام غربای بارای بازنماایی تک فلسطین. این چندلایه 
(. همچناین، Ezer, 2012; Sabbah, 2004; Abu-Rabia-Queder, 2007ساز از زنان مسلمان اسات ) قربانی
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های اسالامی هساتند، بسایاری از زناان در تعامال باا ایان  نکه ساختارهای سیاسی غزه متاثر از جریانبا آ
فرض رایج غربی که هار سااختار دینای را  اند هویت خود را بازسازی کنند. برخلاف پیش ساختارها توانسته

ه منبعای بارای معناا، پیوناد تواناد با دهد که دین نیز می زنان غزه نشان می  داند، تجربه گر می الزاماً سرکوب
ای زناده از آن اسات کاه  (. در نهایت، غزه نمونهJad, 2005) اجتماعی و حتی مقاومت فرهنگی تبدیل شود

ترین شارایط و در دل سانّت و دیان، شاکلی ماؤثر از مقاومات فرهنگای،  تواند در سخت عاملیت زنانه می
ای خاص از اشغال و مقاومت رقام خاورده،  زمینهاجتماعی و سیاسی بیابد. تجربه زنان در غزه، هرچند در 

اما در اصولی چون پیوند عمیق با فرهنا، دین، خانواده و عاملیت زنانه، باا ساایر جواماع شارقی همچاون 
های بومی مقاومات  عراق نیز اشتراک دارد. در عراق نیز، اگرچه بستر سیاسی متفاوتی وجود دارد، اما شکل

تی از درون ساختارهای فرهنگی همچنان قابل مشاهده است. عاراق پاس از های سنّ  زنان و بازتعریف نقش
ای شد که پیامادهای آن  ، دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده200۳سقوط رژیم بعث در سال 

ای  های فرقاه ثباتی سیاسی، گسترش خشاونت ویژه در زندگی زنان بسیار مشهود است. جنا، اشغال، بی به
های مضاعفی مواجاه سااخت. در ایان  اعی، شرایطی را پدید آورد که زنان را با چالشو افول خدمات اجتم

های جدیدی را در قالب هماان  فضای بحرانی، بسیاری از زنان به جای کنار نهادن ساختارهای سنّتی، نقش
ای باروز های مذهبی، به بسترهایی بار ای و دینی بازتعریف کردند. خانواده، عشیره، و شبکه های قبیله ارزش

های مردمی، سازماندهی مراسام ماذهبی،  عنوان مثال، زنان با مدیریت کمک عاملیت زنانه تبدیل شدند. به
دیده و آموزش نسل جدید، نقشی کلیدی در تداوم پیونادهای اجتمااعی ایفاا  های آسیب مراقبت از خانواده

ناد کاه زناان عراقای در دوران ا هاا نشاان داده (. همچناین، برخای پژوهشAl-Ali & Pratt, 2009کردناد )
اناد.  گری بهاره گرفته عنوان پناهگاه و بستری برای کنش عنوان مانع، بلکه به به پساجنا، از نهادهای سنّتی نه

هاایی بارای  در غیاب نهادهای مدنی یا دولتی مؤثر، خانواده، عشیره، مساجد و مجالس ماذهبی، باه کانون
شدند. زنان با مشارکت در این فضااها، ضامن حفاظ پیوناد باا بازسازی هویت و انسجام اجتماعی تبدیل 

هایی همچون مربی، حاافظ سانّت، فعاال خیریاه و حتای میاانجی  های فرهنگی و دینی خود، نقش ارزش
گری  طور تادریجی مطالباه ها امکان دادند تا در بستری آشنا، به اجتماعی را برعهده گرفتند. این نهادها به آن

ای  و زمیناه (Ismail, 2018) های رهبری را تجرباه نمایناد ه منتقل کنند و حتی هرفیتنمایند، دانش و تجرب
هاا در حاالی کاه بار  آن گری ایجااد کنناد )هماان(. یاابی و حتای مطالباه برای ایجاد حس تعلاق، هویت

های مادنی و ماذهبی  گاری را در عرصاه اند، اشکال جدیدی از کنش های فرهنگی خود پایبند مانده ارزش
یاا « زن مظلاوم»های رایج غربی که زن عرب را یا در هیئات  در این میان، برخلاف بازنمایی .اند ه دادهتوسع

گرانای فعاال و پیچیاده  کند، زنان عراقی با حفظ پیوند با جامعاه خاود، کنش معرفی می« شده زن سرکوب»
جویناد. در ایان زمیناه،  می ها عاملیت را نه در گسست از سانّت، بلکاه در باازآفرینی آن اند. آن باقی مانده

محور از زن  فمینیسم غربی، با نادیده گرفتن این اشکال بومی مقاومت و عاملیت، اغلاب تصاویری قرباانی
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های فرهنگی و تاریخی این جامعه را درک کند. در امتداد ایان جریاان،  عراقی ارائه داده و نتوانسته پیچیدگی
توان در بستر هویت فرهنگی و دینی، الگاویی متفااوت از  نه میدهد که چگو تجربه زنان ایرانی نیز نشان می

هاای انقلابای و پیونادی عمیاق  عاملیت زنانه را شکل داد؛ الگویی که برخاسته از باورهای اسلامی، ارزش
بدیل از تلفیاق هویات  ای بی با ساختار خانواده و جامعه است. تجربه زنان ایرانی در چهار دهه اخیر، نمونه

ای کاه زن  گرایاناه هاای تقلیل قش اجتماعی، و مقاومت فعال فرهنگای اسات. بارخلاف روایتاسلامی، ن
کنناد، واقعیات ایان اسات کاه  عنوان موجودی تحت سلطه یا قربانی ساختار دینی معرفی می ایرانی را یا به

سااز  نگار و تمد زنان در نظام جمهوری اسلامی با الهام از الگوی سوم زن مسلمان، نقشای ساازنده، کنش
 اند. ایفا کرده

یاا « همسار»الگوی سوم، الگویی برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامی است که زن را نه صرفاً در مقام 
کناد.  عنوان موجودی رشدیافته در ابعاد معنوی، علمی، خانوادگی و اجتماعی تعریف می ، بلکه به«شاغل»

کند، و ناه از هویات فرهنگای و دینای  رقابت می براساس این نگاه، زن مسلمان ایرانی نه با الگوهای غربی
گاهی و مسائولیت خود جدا می هاای  پذیری اجتمااعی، باه باازتعریف نقش شود؛ بلکه با اتکا  به ایمان، آ

پردازد. این الگو که در تضاد با الگوهای غربی و همچناین تصاورات منفای  زنانه در جامعه مدرن ایرانی می
شود، سعی دارد تصویری از زن مسلمان ایرانی ارائه دهد کاه همزماان باا  از زن در جوامع شرقی مطرح می

حفظ هویت اسلامی و فرهنگی خود، به شاکوفایی اجتمااعی و علمای دسات یاباد. ایان الگاو براسااس 
هاا  تنها باه کرامات و حقاوق انساانی زناان توجاه دارد، بلکاه از آن های اسلام و انقلاب اسلامی، ناه آموزه

های مختلف اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر اصول اسلامی، نقشای فعاال و ماؤثری  رصهخواهد که در ع می
های فرهنگی بومی و اصاول انقالاب اسالامی سااخته  ایفا کنند. الگوی زن مسلمان ایرانی براساس ویژگی

الگاو ای ایجااد کنناد. ایان  اند تعادلی میان زندگی خانوادگی و حرفاه شده است و زنان ایرانی با آن توانسته
های زنان ایرانی است که با تکیاه بار اصاول  دهنده توانمندی های اجتماعی و فرهنگی، نشان ویژه در زمینه به

اند. زن ایرانای  ها و مشکلات مقاومت کرده و به شاکوفایی رسایده اسلامی و انقلابی خود، در برابر چالش
هویت فرهنگای، اجتمااعی و سیاسای  ویژه در دوران معاصر، نقش بسیار مؤثری در حفظ در طول تاریخ به

تنها در کنار مردان در مباارزات سیاسای  ، زنان ایرانی نه1979خود ایفا کرده است. از زمان انقلاب اسلامی 
اند. درپای  آفرینی کرده طور چشمگیری نقش های اجتماعی و فرهنگی نیز به اند، بلکه در زمینه حضور داشته

های مختلاف  تنها در عرصاه ناپاذیر از جامعاه، ناه وان بخشای جداییعن انقلاب اسلامی، زناان ایرانای باه
های انقلابی مانناد آزادی و اساتقلال  اجتماعی و فرهنگی حضور داشتند، بلکه در ایجاد و نگهداری ارزش

هاای مختلاف  های اجتمااعی و فرهنگای باا جنبش ویژه در حیطه نقش چشمگیری ایفا کردند. این نقش به
هاای بعاد از انقالاب، زناان باا حضاور فعاال در  ز حقوقشان نمود پیدا کارد. در دورهزنان در جهت دفاع ا

های اجتماعی و فرهنگی، تلاش کردند تا جایگاه خود را در برابر تحاولات اجتمااعی، اقتصاادی و  انقلاب
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های مختلفای چاون آماوزش عاالی، پاژوهش، پزشاکی،  سیاسای تقویات کنناد. زناان ایرانای در عرصاه
گذاری اجتماعی، حضور فعال دارند. اما آنچه ایان حضاور را  دیریت فرهنگی و حتی سیاستکارآفرینی، م

کند، پیوند عمیق آن با فرهنا، اخلاق، و رساالت اجتمااعی و انقلابای اسات. بارخلاف نگااه  متمایز می
حور پیشارفت، و بیند، زن ایرانی توانسته خانواده را م فمینیسم غربی که زن را در تقابل با خانواده یا سنّت می

اقتصاادی دهاه اخیار  -ویژه پس از حاوادث و فشاارهای سیاسای نه مانع آن قرار دهد. تجربه زن ایرانی، به
گاری اجتمااعی  توان در عین وفاداری به دین، اخلاق و فرهنا ملی، به کنش نشان داده است که چگونه می

گوی فعال با سنّت، معنا یافته اسات. در و مؤثر دست یافت؛ الگویی که نه در تبعیت از غرب، بلکه در گفت
دهند. ایان تصاویر  جانبه و منفی از زنان ایرانی ارائه می های غربی اغلب تصویری یک سطح جهانی، رسانه

شاود.  سااخته می« زن مسلمان تحت سلطه»و « شده شرقی زن سرکوب»هایی مانند  عمدتاً براساس کلیشه
های اجتمااعی و فرهنگای زناان ایرانای، کاه مبتنای بار اصاول  فعالیت گرفتن  ویژه با نادیده ها به این تحلیل

وجود  شده از وضعیت واقعی زنان ایرانی باه شان است، تصویری تحریف انقلاب اسلامی و هویت اسلامی
های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، باه شاکلی ماؤثر  آورد. زنان ایرانی با حضور فعال در عرصه می

اناد کاه ایان  و نشاان داده  آفرینی کرده قلاب اسلامی و حفظ هویت اسلامی خود نقشدر راستای اهداف ان
تصویر نادرست اسات. در واقاع، زناان ایرانای باا اساتفاده از فرصاتی کاه انقالاب اسالامی فاراهم آورد، 

های مختلف به حقوق خود دست یابند و با حفظ هویت اسلامی و فرهنگی خاود، باه  اند در عرصه توانسته
های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی نائل شاوند. در ایان مسایر، انقالاب اسالامی  ایی در حوزهشکوف

ساز معرفی الگوی جدیدی از زن مسالمان ایرانای در ساطح  تنها حقوق زنان را ارتقا  بخشید، بلکه زمینه نه
ی کاه انقالاب های فمینیستی غربی، بلکه از طریاق تحاولات جهانی شد. این دستاوردها نه از طریق جنبش

 .وجود آورد، به وقوع پیوست اسلامی به

 فرهنگی . لزوم توجه به رویکرد بومی و میان۷

ویژه در کشاورهایی چاون ایاران، عاراق و  با توجه به تنوع فرهنگی، ماذهبی و تااریخی جواماع شارقی، باه
ماد، بلکاه گااه تنها ناکارآ شمول و یکنواخت در زمیناه حقاوق زناان ناه فلسطین، اتخاذ یک رویکرد جهان

رو، ضروری است تاا رویکاردی  شود. از این های اجتماعی می های فرهنگی و مقاومت موجب تشدید تنش
تنها به حقاوق  گرای حقوق بشر غربی شود؛ رویکردی که نه فرهنگی جایگزین گفتمان سلطه گرا و میان بومی

تنها بار  ایان رویکارد ناه .شناساد ت میها را در بستر فرهنگی خود به رسامی گذارد، بلکه آن زنان احترام می
دهاد تاا خاود را در  کناد، بلکاه باه زناان شارقی اجاازه می هاای فرهنگای میاان جواماع تأکیاد می تفاوت

های فرهنگی و اجتماعی خود تعریف کنند. در این راستا، سه جنبه اساسی بارای پیشانهاد چناین  چارچوب
« هویات فرهنگای»رویکارد، باه رسامیت شاناختن  ترین ارکان این شود. یکی از مهم رویکردی مطرح می
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رو  ای کاه زناان شارقی باا آن روباه های عماده عنوان بخشی از کرامت انسانی زنان است. یکی از چالش به
تاوجهی  هاا بی هستند، این است که بسیاری از نظریات فمینیساتی غربای باه هویات فرهنگای و دینای آن

عناوان معیااری یکساان   شمول هستند و باه زنان غالباً جهان کنند. در واقع، رویکردهای غربی به حقوق می
های فرهنگی، ماذهبی و اجتمااعی در نظار گرفتاه  اند، بدون آنکه تفاوت برای همه زنان در دنیا تدوین شده

شاان  شود که بسیاری از زنان شرقی احساس کنند کاه هویات فرهنگای و دینی شوند. این موضوع سبب می
اناد کاه زناان شارقی تمایال دارناد تاا در چاارچوب  هاای مختلاف نشاان داده تهدید شده است. پژوهش

های فرهنگی و دینای خاود زنادگی کنناد و درپای تطبیاق حقاوق خاود باا هنجارهاای اجتمااعی و  ارزش
های  گرا، به جاای تالاش بارای انتقاال مادل (. در یک رویکرد بومیMohanty, 2003شان هستند ) فرهنگی

های اجتمااعی،  د به هویت فرهنگای زناان احتارام گذاشاته شاود. دیان، سانّتغربی به جوامع شرقی، بای
هایی از هویت فرهنگی زنان در بسایاری از جواماع شارقی  فردی بخش های خانواده و ارتباطات میان ارزش

هستند که باید در تعریف حقوق و جایگاه زنان در نظار گرفتاه شاوند. بناابراین، پاذیرش و احتارام باه ایان 
تواند به افازایش مشاارکت و قادرت اجتمااعی  ای برخوردار است، بلکه می تنها از اهمیت ویژه نهها  هویت

تواند به افزایش مشارکت زنان در امور اجتمااعی، سیاسای و  زنان در این جوامع کمک کند. این رویکرد می
هاای  رچوبتوانناد حقاوق خاود را در چا اقتصادی یاری رساند؛ زیرا در چناین شارایطی زناان شارقی می

(. Nussbaum, 2000شدن مصون بمانناد ) شان پیگیری کنند و از فشارهای ناشی از تجدد و جهانی فرهنگی
عنوان یاک  شامولی را باه یکی از نقدهای اصلی به فمینیسم غربی و حقوق بشر جهانی این است کاه جهان

کند. ایان رویکارد در عمال  می گیرد و همه زنان را براساس یک معیار جهانی ارزیابی اصل برتر در نظر می
ها و هنجارهاای متفااوت زنادگی  هایی که در جوامع مختلاف باا سانّت شود که زنان شرقی یا آن باعث می

توانناد  گیری نادیاده گرفتاه شاوند؛ زیارا معیارهاای جهاانی نمی طور کلی از فرآیندهای تصمیم کنند، به می
کیااد باار  (. بااهMohanty, 2003رنااد )هااای فرهنگاای و اجتماااعی را در نظاار بگی تمااامی تفاوت جای تأ

پذیری فرهنگی توجه نماید. این رویکارد  فرهنگی باید به تنوع گرا و میان سازی جهانی، رویکرد بومی یکسان
هاای فرهنگای، تااریخی و دینای  کند که حقوق زنان و برابری جنسیتی باید با در نظر گرفتن ویژگی درک می

های  هاا و مسائولیت های زیساته خاود، حاق دارناد کاه نقش ، در تجرباههر جامعه ارائه شود. زنان شارقی
شان را در چارچوب فرهنا و دین خودشان تعریف کنند و نبایاد تحات فشاار قارار گیرناد تاا از  اجتماعی

شاود کاه حقاوق زناان  (. در این راستا، پیشانهاد میBarazangi, 2004هویت فرهنگی خود دست بردارند )
هاای فرهنگای و  جهانی و یکسان برای همه زنان در نظر گرفته شاود، بایاد در چارچوبطور  جای آنکه به به

تواند به شمولیت بیشتر و پذیرش بیشاتری از طارف زناان شارقی منجار  محلی توسعه یابد. این رویکرد می
ی حقوق بشر و برابری جنسایتی، تصامیمات ماؤثر  شود و این زنان را قادر سازد تا با شرایط خود، در حیطه

هاا را  بگیرند. بنابراین، به جای تفسیر واحد از مفاهیمی چون آزادی، رهایی و برابری، باید تناوع معناایی آن
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تواناد معناایی  در جوامع مختلف به رسمیت شناخت. برای مثال، آزادی برای یک زن در غازه یاا عاراق می
جای تحمیال  هاا، باه ایان تفاوت متفاوت از آزادی برای یک زن در پاریس یا نیویورک داشته باشد. پاذیرش

گرا بار  (. رویکارد باومیMerry, 2006) فرهنگی در حقوق بشر است الگوهای یکسان، اساس رویکرد میان
ها از فیلتر نهادهای جهاانی یاا  هایشان باشند، نه اینکه صدای آن گر تجربه آن است که زنان خود باید روایت

ترین مشاکلات فمینیسام غربای ایان اسات کاه غالبااً  بزرگنخبگان فرهنگی غربی بازنمایی شود. یکی از 
شاود. بسایاری از نظریاات و  ها نادیاده گرفتاه می گذاری ها و سیاسات گیری صدای زنان شرقی در تصمیم

طور  توانناد باه اند، نمی المللی حقوق بشر که بر پایه تجربیات و نیازهای زنان غربی طراحی شده قوانین بین
تر،  و اجتماعی زنان شرقی را نمایندگی کنند. برای رسایدن باه یاک رویکارد جاامعکامل نیازهای فرهنگی 

خودشان شنیده شود. این بادان معناسات کاه زناان   زیسته  لازم است که صدای زنان شرقی از درون تجربه
شاده زنادگی کنناد.  خواهند در دنیای مدرن و جهانی خواهند و چگونه می باید خودشان بگویند که چه می

هاا  عنوان یک منبع غنی برای درک بهتر نیازهاا و مشاکلات آن صدای زنان از درون جوامع شرقی باید به این
برداری کنند و به زنان شرقی این فرصات  گیری باید از این دیدگاه بهره در نظر گرفته شود. فرایندهای تصمیم

یندهای توسعه حقوق بشار و براباری ها و رویاهای خود را بیان کنند و در فرآ ها، چالش را بدهند تا حکایت
ساازی زناان  (. براساس ایان رویکارد، آماوزش و هرفیتMohanty, 2003جنسیتی نقش مؤثری ایفا کنند )

های خود در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی باید در اولویت قارار گیارد.  برای ارائه پیشنهادات و دیدگاه
دهاد  هاا ایان امکاان را می وامع شرقی تقویت کند، بلکه به آنتواند مشارکت زنان را در ج تنها می این کار نه

شاان ماؤثر باشاند.  هاای فرهنگای و دینی ها در چارچوب که در تعریف حقوق خود و نحوه دسترسی به آن
ها، و تارویج داناش  گذاری ها در سیاسات های زنانه از دل زندگی روزمره، مشارکت دادن آن توجه به روایت
(. Abu-Lughod, 2002مؤثر برای تقویت عاملیت و تحقق عادالت اجتمااعی اسات ) هایی بومی زنان، راه

شود. ایان تعامال، باه  در نهایت، عدالت جنسیتی نه در گسست از فرهنا، بلکه در تعامل با آن محقق می
دهد تا بدون ازخودبیگانگی فرهنگی، در مسیر بهباود وضاعیت حقاوقی و اجتمااعی خاود  زنان امکان می

المللی حقوق بشر از درون تجارب باومی و  ساز بازتعریف مفاهیم بین . چنین رویکردی، زمینهحرکت کنند
 فرهنگی است.

 گیری  . نتیجه8

فرهنگی، به نقد گفتمان فمینیسم غربای  گرا و میان های پسااستعماری، بومی مطالعه حاضر با تکیه بر دیدگاه
خت. براساس تحلیل سه مطالعاه ماوردی از زناان ی زنان شرقی پردا و حقوق بشر کلاسیک از منظر تجربه

« عادالت»و « آزادی»، «براباری»، «رهاایی»در غزه، عراق و ایران، روشن شد کاه مفااهیم کلیادی چاون 
گرایاناه خواهناد یافات.  گرانه و تقلیل که از بستر فرهنگی و معنایی خود جدا شوند، کارکردی سلطه هنگامی
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گاری خالاق و عاملیات فرهنگای در دل سانّت،  هایی از کنش د، نموناهان آنچه زنان شرقی در عمل رقم زده
گاری زناان  ، کنش«صامود»های معنابخش بومی است. مقاومت فرهنگی زنان غازه در قالاب  دین، و نظام

ای و دینای، و عاملیات زن ایرانای در بساتر الگاوی ساوم زن مسالمان،  عراقی در چارچوب نهادهای قبیله
کرامت و عاملیت زنانه در جوامع شارقی ناه در گسسات از هویات دینای و  همگی شاهدی بر آن است که

یابد. از سوی دیگر، تحلیل نظاری نشاان داد  مدارانه آن تحقق می فرهنگی، بلکه در بازخوانی فعال و اخلاق
( و کنوانسایون رفاع تبعایض 1948که بسیاری از اسناد حقوق بشری، نظیر اعلامیه جهانی حقاوق بشار )

 شاان، در طراحای و اجارای خاود باا مفروضاات خااص تمادن  هاای انسانی رغم ارزش علایعلیه زناان، 
منادی فرهنگای و معرفتای  شامولی انتزاعای، در برابار زمینه اند. این اسناد اغلب از منظر جهان غربی همراه

تحفظ  در نتیجاه، مقاومات یاا حاق (.An-Na'im, 1990; Merry, 2006گیرناد ) جواماع اسالامی قارار می
های شرقی در برابر برخی از مفاد این اسناد، نه ناشی از انکار عدالت، بلکه ناشای از تفسایر متفااوت کشور

نقد استعمار فمینیستی نیز بیانگر آن است که فمینیسام غربای، در  .های ارزشی بومی است عدالت در نظام
ی ساخن گفتاه و بسیاری موارد، بدون شانیدن صادای زناان شارقی، از جایگااه برتاری معرفتای و اخلاقا

 زناان مسالمان همخاوانی نداشاته اسات  مسیرهایی را برای رهایی ترسیم کرده که الزماً باا تجرباه زیساته

(Spivak, 1988; Narayan, 1997بنابراین، ضرورت بازاندیشی در پارادایم .)  های حاکم بر گفتماان جهاانی
فرهنگای،   اصاول، بلکاه در ترجماه شود. این بازاندیشای ناه در نفای حقوق زنان بیش از پیش احساس می

گری زنانه نهفته اسات.  شناختن تنوع مسیرهای کنش  رسمیت تنیدگی مفاهیم عدالت و هویت، و در به درهم
ای که در آن، حقوق بشر شرقی بتواند صدای رسای زنان از درون تجربه خودشان باشاد؛  سوی آینده راهی به

 های هویتی خویش. نّت، بلکه خلاق، فکور، و متصل به ریشهاند، نه رها از س زنانی که نه تابع کلیشه

 . راهکارهای پیشنهادی9

ای از اقادامات را بارای  تاوان مجموعاه بندی نظری و مطالعات میادانی ایان پاژوهش، می در راستای جمع
دینای هماهناا باشاد و هام -های فرهنگای ارتقا  جایگاه زن در جوامع شرقی پیشنهاد داد که هم با ارزش

ها ضاروری  گذاری گری زنانه را تقویات کناد. نخسات، باازنگری در قاوانین و سیاسات های کنش فیتهر
جای تقلیاد از  که مبتنای بار کرامات زن، اخالاق دینای و اقتضاائات فرهنگای باشاد و باه  است؛ بازنگری

زماانی  این تحول حقوقی (.An-Na’im, 1990) های غربی، از مشارکت زنان اندیشمند بومی بهره گیرد مدل
هاای رایاج در رساانه و آماوزش، تصاویر زن شارقی  ثمربخش خواهد بود که همزمان باا اصالاح گفتمان

گار فعاال، حاافظ سانّت و  مثابه کنش عنوان موجودی منفعل کنار گذاشته شود و در عوض زن مسلمان به به
قلال بایاد در (. همچناین، مفااهیم عادالت، آزادی و اساتAbu-Lughod, 2002عامل تحول معرفی گردد )

ها، بلکه با تبیین مصاادیق ساازگار  زبان و زمینه فرهنگی جوامع اسلامی ترجمه شوند؛ نه صرفاً با تکرار واژه
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ساز همزیستی عدالت جنسیتی با هویات فرهنگای  با باورهای دینی و اجتماعی. این ترجمه فرهنگی، زمینه
محور که به تربیات،  یت از نهادهای مدنی زندر کنار این رویکرد نظری، حما (.Merry, 2006) خواهد شد

ای اجتمااعی بارای ایان گفتماان فاراهم  تواند پشتوانه پردازند، می محور می آموزش و توانمندسازی خانواده
( و در نهایت، باید افق نگااه جهاانی باه زناان شارقی نیاز متحاول شاود؛ از طریاق Narayan, 1997سازد )

شاان باشاند، ناه آنکاه  گر تجرباه زیسته در آن زناان خاود روایاتفرهنگی کاه  وگوهای میان گسترش گفت
گذاری حقوق بشر جهاانی  شده توسط نخبگان غربی باقی بمانند. تنها از این مسیر است که سیاست روایت

(. در Spivak, 1988تواند گامی به سوی انصاف، تکثر فرهنگی و احترام به هویت زناناه شارقی باردارد ) می
وق بشر شرقی و عدالت جنسیتی در گرو گسست از سلطه مفهومی غربی و بازگشات باه حق  مجموع، آینده

ای که زن شرقی را نه در حاشیه، بلکاه در ماتن  های بومی، دینی و تمدنی جوامع شرقی است؛ آینده هرفیت
 دهد. سازی نوین قرار می تمدن
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